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گزارش کارشناسی پرونده‌های استعلامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت: تقاضاي ابطال ماده (5) آیین‌نامه اجرایی تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بندهاي «2» و «3» بخشنامه شماره 25990/و - 15/7/1369 سازمان زمین شهری
شاکی: حسن برزه‌کار
طرف شکایت: وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان ملی زمین و مسکن
جهات مغایرت شرعی: مغایرت با اصول «تسلیط»، «لاضرر» و «حرمت مالکیت مشروع»
شماره و تاریخ نامه دیوان: 200/147357/210/9000 - 25/09/1394

مقدمه
شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که آیین‌نامه اجرایی تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه و بندهاي «2» و «3» بخشنامه سازمان زمین شهری که در خصوص نحوه تملک و خرید اراضی مورد نیاز دولت در موارد آموزشی، فرهنگی و ... صادر شده، قیودی را برای مالکین اراضی در نظر گرفته است که در نهایت سبب تضییع حقوق مالکانه ایشان خواهد شد. لذا ايشان تقاضاي ابطال آیین‌نامه و بخشنامه مذکور را به استناد مغايرت با موازین شرع و قانون كرده است.
شرح و بررسی
موضوع چگونگی تملک اراضی توسط دولت بعد از انقلاب نخستین بار در لایحه قانونی «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، مطرح گردید. بر اساس این لایحه قانونی، شرایط عام نحوه تملک اراضی توسط دولت اعلام شده بود. اما چند سال بعد از انقلاب و به جهت مقتضیات زمان و پاسخگو نبودن لایحه مذکور، قانونی به نام زمین شهری در سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده (9)(
) آن درخصوص تملک اراضی توسط دولت قواعد خاصی براي مردم و صاحبان اراضی وضع ‌شد که نهایتا این ماده با کسب اجازه از امام راحل و با قید ضرورت برای مدت 5 سال به تصویب رسید.
چند سال بعد قانون برنامه اول در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند «الف» تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(
) آمده است که سازمان زمین شهری موظف است اراضی با کاربری آموزشی، فرهنگی و غیره را در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار دهد. در این راستا سازمان زمین شهری در مواردی که بابت تملک اراضی مزبور هزینه‌ای متحمل گردد، می‌تواند وجه مربوطه را یا از طریق سرشکن کردن آنها بر روی سایر قطعات واگذاری یا از طریق واگذاری زمین معوض به مالکین آن‌گونه اراضی تأمين نماید.
آیین‌نامه‌ اجرایی این تبصره که در تاریخ 22/5/1369 به تصویب هیأت وزیران رسیده است این معنا را افاده می‌کند كه برای اجرای این تبصره، اجرای قانون زمین شهری -مصوب 1366- لازم است. توضیح بیشتر آنکه ماده (5) آیین‌نامه مذکور(
) که در مقام بیان شرایط مشمولین دریافت زمین معوض یا ثمن‌المثل اراضی تملک شده‌ است، از مالکینی نام می‌برد که طبق مواد (7) (
) و (9) (
)  قانون زمین شهری واجد شرایط عمران زمین خود بوده‌اند.
در این میان شاکی پرونده از ماده (5) آیین نامه مذکور به واسطه گسترش شمول مواد (7) و (9) قانون زمین شهری که دارای قواعد خاصی است به مشمولین تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه شکایت کرده است و مقید شدن این تبصره بدین ترتیب را مغایر موازین شرعی و موادی از قانون عادی دانسته است. به زعم وی با این مقرره اگر مالکی شرایط مواد (7) و (9) را نداشته باشد، دیگر دولت موظف نیست در ازای تملک خود بهایی را به صاحبان املاک بپردازد.
در این خصوص به نظر می‌رسد که ماده 7 قانون فوق الاشاره در مقام بيان نحوه تثبيت مالكيت شخص بر ملك بوده است و از اين جهت چه آیین‌نامه بعداً اشاره كند يا نكند، مالكيت به موجب آن قانون تثبيت شده است و تصريح آئين‌نامه به لزوم توجه به ماده (7) در واقع حكم جديدي توسط دولت نيست. به‌ويژه آنكه ذكر عبارت «در مواردي كه بابت تملك اراضي مزبور هزينه‌اي متحمل گردد ...» در بند «الف» تبصره «10» قانون برنامه اول، نشان مي‌دهد كه دولت به موجب قانون براي تملك برخي از اراضي موضوع اين بند متحمل هزينه مي‌شود و برخي اراضي را هم به صورت رايگان تملك مي‌كند. از طرف دیگر ماده (7) قانون زمین شهری هرچند که تنها از مالکین زمین‌های موات و قواعد حاکم بر آن‌ها یاد می‌کند، اما موضوع ماده (9) این قانون هم شامل مالکین اراضی بایر می‌شود و هم شامل مالکین اراضی دایر؛ بنابراین از موردی فروگذار نشده است. با اندکی تأمل مشخص می‌گردد که غرض آیین‌نامه مذکور رعایت قواعد موجود در قانون زمین شهری در خصوص نحوه مدیریت زمین‌های موات، بایر و دایر به هنگام اجرای تبصره (10) قانون برنامه اول توسعه بوده است. به عبارت روشن‌تر می‌توان گفت قانون زمین شهری دارای قواعد عامی در خصوص نحوه تملک اراضی توسط دولت بوده است(
) و از آنجایی که تبصره «10» قانون برنامه اول هم در حکمی خاص دولت را موظف به تملک اراضی مورد نیاز برای کارکرد‌های آموزشی و فرهنگی کرده‌ است، طبیعتاً اجراي این حکم خاص باید با توجه به قواعد حکم عام قبلی صورت پذیرد. بنابراین آیین‌نامه اجرایی، در نگاه نخست چیزی بر قانون برنامه اول توسعه نیافزوده، بلکه بر نحوه اجرای آن در طول برنامه براساس قواعد قانونی عام قبلی تأکید کرده است. بخشنامه سازمان زمین‌شهری(
) هم چیز بیشتری از این مقصود را در بر ندارد.
البته با اندکی تأمل مشخص می‌گردد که مقررات مذکور به طور کامل با قوانین مربوط همخوانی ندارد، چرا‌که حکم تبصره «10» قانون برنامه اول دائمی نبوده و فقط برای پنج سال معتبر بوده ‌است و به تبع آن، آیین‌نامه صادر شده بر اساس آن نیز، همین حکم را دارد. از طرفی ماده‌ (9) قانون زمین شهری که رعایت آن در آیین‌نامه ذکر شده ‌است، بر اساس اجازه مورخ 19/7/1360 حضرت امام خميني (مدظله العالي) كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند، براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب 1/7/1366 قابل اجراء بوده است.(
) به عبارت روشن‌تر ماده (9) قانون زمین شهری که دارای قواعد خاصی است تا تاریخ 1/7/1371 قابل اجرا بوده‌ است، و طبیعتاً بعد از مهلت مقرر، نحوه خرید اراضی بایر و دایر باید براساس لایحه قانونی «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، که قانونی است دائمی و تسهیلات بیشتری برای مالکین اراضی در خصوص تعیین قیمت عادله مشخص کرده است، عمل شود. این درحالی است که برنامه اول توسعه تا پایان سال 1373 اعتبار داشته است و الزام به رعایت مفاد ماده (9) در سال‌‌های 1372 و 1373 در آیین‌نامه و بخشنامه مذکور خالی از ایراد نیست.
همچنین لازم به ذکر است که حکم تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه، در تبصره «84»(
) قانون برنامه دوم توسعه، به نحوی تکرار گردید، البته با این تفاوت که این‌بار آیین‌نامه اجرایی این تبصره(
)، برای تملک اراضی مذکور، رعایت مفاد لايحه قانوني «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت» مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب را لازم دانست.
استنادات شاکی:
شاکی پرونده گسترش شمول مواد (7) و (9) قانون زمین شهری به مشمولین تبصره «10» قانون برنامه اول توسعه را مغایر موازین شرعی و موادی از قانون عادی دانسته است 
اینک به طرح استنادات شاکی خواهیم پرداخت:
ادله مغایرت شرعی:
· قاعده فقهی تسلیط: (الناس مسلطون علی اموالهم)
· قاعده فقهی لاضرر: (لا ضرر و لا ضرار فی ‌الاسلام)
ادله مغایرت قانونی:
· اصل 40 قانون اساسی
· مواد (30) ، (31) ، (303) ، (308) ، (315) ، (328) و (331) قانون مدنی  

· مواد (3)(
)، (4)(
) و (5)(
)، لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب.
· نظر شماره 22818/30/86  مورخ 8/07/1386 از شورای نگهبان(
)
· رأی شماره (4) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/1/1389 (
)
نتیجه‌گیری
ماده (5) آیین‌نامه تبصره (10) قانون برنامه اول که مورد شکایت قرار گرفته است به جهت تأکید بر اجرای مفاد قانونی قبلی (قانون زمین شهری) فاقد ایراد حقوقی است و تنها از جهت اینکه، شمول قواعد موقت را که در ماده (9) قانون زمین شهری ذکر شده ‌است، به مدت دو سال یعنی تا پایان مدت برنامه افزایش داده است، قابل تأمل است. 
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� - توضیح مفصل این ماده بعدا خواهد آمد.


�- الف- وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان زمين شهري) موظف است در كليه شهرهاي كشور اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي و در قالب طرح‌هاي مصوب شهري، را جهت احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي و بهداشتي درماني، آموزشي و خدماتي پس از تملك، به طور رايگان به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد و در مواردي كه بابت تملك اراضي مزبور هزينه‌اي متحمل گردد، مي‌تواند وجه مربوطه را بر روي قيمت ساير قطعات مسكوني قابل واگذاري خود در كليه شهرها سرشكن و از خريداران مربوط دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالكين آن گونه اراضي اقدام نمايد…. 


�- ماده 5- وزارت مسكن وشهرسازي (سازمان زمين شهري) در مواردي كه مالكين اينگونه اراضي تملك شده، طبق مواد (7) و (9) قانون زمين شهري واجد شرايط عمران زمين خود بوده‌اند نسبت به واگذاري زمين معوض يا پرداخت بهاي آن مطابق قانون زمين شهري اقدام مي‌نمايد.


تبصره- در صورت توافق مالك اينگونه اراضي، واگذاري واحدهاي مسكوني احداث شده در اجراي ماده (67) آئيننامه اجرائي قانون زمين شهري و يا غير آن در ازاي حقوق مالكانه آنها بلامانع است.


�- ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آئين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي‌گردد.


تبصره- در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت‌هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهائي كه تاكنون مهلت‌هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتيكه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضائي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آئين‌نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.


�- ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهائي كه به پيوست اين قانون بدليل عدم تكافوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير شهري تأمين نمايد. 


مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را كه موضوع اين قانون است بمنظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداري‌ها) بفروشند.


الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي ساختمان سازي مسكوني.


ب- ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد بوسيله وزارتخانه ها و شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.


ج- حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.


تبصره 1- در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك ميتواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.


تبصره 2- مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداري‌ها بشرح اين ماده است مشروط بر اينكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زائد بر آن (نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي عمران نموده واگذار نمايد .....


�- به طور مثال رجوع کنید به: قسمت (ب) ماده (9) قانون زمین شهری، مذکور در پاورقی قبل.


� - بند2- در خصوص ماده (5) دو نکته قابل ذکر است:


 اول اینکه مراد از دارا بودن شرایط عمران زمینی که در اجرای تبصره «10» تملک گردیده، بعنوان شرط واگذاری زمین معوض، همان شرایط عمران مذکور در مواد (7) و (9) قانون زمین‌شهری است.


دوم اینکه: زمین معوض تنها در حد یک قطعه تفکیکی خواهد بود، لیکن هرگاه متقاضی واجد شرایط، به جای زمین معوض خواستار دریافت بهای زمین خود باشد، پرداخت بهای زمین وی حداکثر تا حد نصاب قانونی بر اساس نظریه کارشناس مرضی‌الطرفین بلامانع خواهد بود، و در هر صورت مازاد بر آن‌ تنها بر اساس قیمت منطقه‌ای قابل محاسبه و پرداخت است.


بند 3- در تبصره ماده (5) بهای کارشناسی زمین تا حد نصاب و بهای کارشناسی واحد مسکونی معیار تعیین معادل قیمتی خواهد بود، و به هر صورت تنها واگذاری یک واحد مسکونی مجاز است. و در صورت وجود مابه‌التفاوت به نفع مالکین اینگونه اراضی تا معادل حد نصاب به قیمت کارشناس و مازاد بر آن بهای منطقه‌ای پرداخت خواهد شد.


� - تبصره (11) ماده (9) قانون زمین شهری:


اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 19 /7 /1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود .


�- الف - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است اراضي با كاربري‌هاي آموزشي، فرهنگي و خدماتي، در قالب طرح‌هاي مصوب شهري متناسب با قانون برنامه را در كليه شهرهاي كشور به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده و جهت احداث و توسعه مدارس و مراكز فرهنگي و هنري، پرورشي، ورزشي، بهداشتي، درماني، توانبخشي، حمايتي و آموزشي و اشتغال - آموزش فني و حرفه‌اي ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني، جمع‌آوري زباله، پمپاژ آب و فاضلاب و كشتارگاه‌ها با قيمت منطقه‌اي سال 1372 به دستگاه‌هاي ذيربط واگذار نمايد. تملك و تأمين هزينه‌‌هاي موضوع اين تبصره به روش‌هاي زير انجام مي‌پذيرد: 


- دريافت قسمتي از ارزش اضافي اراضي شهري كه بر اثر تغيير كاربري‌هاي موجود به انتفاعي در طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي حاصل مي‌شود، از مالكان اين‌گونه زمين‌ها. 


- سرشكن كردن بخشي از هزينه‌ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان. 


- واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده .....


�- ماده 3ـ (اصلاحي 01/12/1375) وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان استان) مكلف است مطابق لايحه قانوني «نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت» ـ مصوب 17/11/1358ـ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران با جلب همكاري نمايندگان دستگاههاي ذي‌نفع، اراضي معرفي شده را براساس قيمت عادله روز از مالكين خريداري و اسناد مالكيت را به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي خود اخذ نمايند.


�- ماده 3ـ بهاي عادله اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين «دستگاه اجرائي» و مالك يا مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي‌گردد.


�- ماده 4ـ هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و اينكه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرائي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين ميگردد. كارشناسان يك نفر از طرف «دستگاه اجرائي» يك نفراز طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب ميشوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراست .....


�- ماده 5ـ  ملاك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.


�- استعلام: 


حضرت آيت الله جنتي -دبير محترم شوراي نگهبان-


با سلام. بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: «اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم مورد نظر كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتقاق وجهي پرداخت نخواهد شد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».


با توجه به اينكه با استناد مقرر، ياد شده پيش از سي سال است كه «حق ارتفاق» مورد نظر به صاحبان رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون اساسي، در خصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.


غلامعلي حداد عادل - رئيس مجلس شوراي اسلامي


پاسخ:


رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي


نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 مبني بر درخواست اظهارنظر درباره «بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:


اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.


همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.


دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي


�- رأي هيأت عمومي: «نظر به اينکه به موجب لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358، دولت، وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي، شرکت‌هاي دولتي اعم از اينکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام باشد يا نباشد و شهرداري‎ها مکلف به پرداخت بهاي عرصه و اعيان مورد تملک گرديده‎اند و به موجب نظريه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 شوراي محترم نگهبان، بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 خلاف موازين شرع اعلام شده است، لذا آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‎هاي60 مورخ 17/4/1374 و 173 مورخ 21/5/1380، که بر خلاف شرايط فوق‎الذکر انشاء گرديده‎اند، مغاير موازين شرعي تشخيص و به تجويز ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1384 نقض مي‎گردند.»





